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 (1404-1405) 1 مرحلۀ 3 عربی تشریحی ارزشیابی

1-  
) است! مايۀ تباهیخشمگین نشو؛ چراکه خشم، الف(   / )0 25 
) هستند. استوارها ساختمانی  ب( گویی آن  / )0 25 
) برای آن نخواه! جانشینیج( دانش را کسب کن و   / )0 25  
) .حرکت داداش را شبانه  د( پاک است آن ]خدایی[ که بنده  / )0 25 
2-  
) ، مترادف هستند.«جز»هر دو به معنای « سِویَ»و « إلّ »الف(   / )0 25 
) ، متضاد است.«أحیاء: زندگان»با « موَتیَ: مردگان»ب(   / )0 25 
) ، متضاد است.«قصَیر: کوتاه»با « طوَیل: طولنی»ج(   / )0 25 
3-  
 ها: ؛ ترجمۀ گزینه«ج» ۀگزین 
)ج( گلِ ب( مس الف( آهن  / )0   د( نقره 5
4-  
) باشد. می« العِظام»، کلمۀ «العَظم: استخوان»جمع کلمۀ الف(   / )0 25 
)باشد.  می« الجِرم»، کلمۀ «هاالأجرام: پیکر »ب( مفرد کلمۀ   / )0 25 
5-  
) «، رشتۀ سفیدی در بدن است که حس در آن جاری است!عصب»العصََبُ؛ ترجمه: الف(   / )0 25 
 «کند! شده کامل نمی کند و کارهایش را در وقت تعیین انجام تکالیفش تأخیر می، کسی است که در تنبل»ب( الکسَول؛ُ ترجمه:  

( / )0 25 
6-  
)دانستید.  پس این، روز رستاخیز است؛ ولی شما نمیالف(   / )0 5 
  شود. صورت ماضی استمراری منفی ترجمه می‏به« مضارع  ل  کان»نکته:  
 (1)کند!  تر بحث می ب( گاهی کسی که از راهش گمراه شده است، با من دربارۀ آفرینش جهان بزرگ 
 .شود ترجمه می «مضارع التزامی شاید »یا  «مضارع اخباری گاهی »صورت ‏به« فعل مضارع قد »نکته:  
7-  
)ورزند، نباید تو را ناراحت کنند.  ای پیامبر، کسانی که در کفر شتاب میالف(   / )0 5 
 شود. ترجمه می« مضارع التزامی نباید »صورت ‏به« مضارع غایب ل نهی »نکته:  
)! ب( کارت را به خوبی انجام بده؛ چراکه ارزش هر انسانی به کارهای نیکویش است  / )0 75 
8-  
 (1)که برکت یافت نخواهد شد مگر با یاد خدا! ‏الف( امید است نام خدا بر غذا یاد شود؛ چرا 
َ »نکته:    شود. صورت مضارع التزامی ترجمه می‏به« فعل مضارع / لعََلَّ یتَ ل
)! میرد ب( همانا قلب مانند کشِت، آنگاه که آب بر آن زیاد شود، می  / )0 75 
9-  
) هیچ فقری شدیدتر از نادانی و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست! (الف  / )0 5 
 شود. ترجمه می« . نیستهیچ ..»صورت ‏نکته: لی نفی جنس به 
)! مصممّ است  ب( گویی پدرم در خرید نخ قرمز مرددّ است، ولی فروشنده بر فروش آن  / )1 5 
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 (ادبیات و علوم انسانی )رشتۀ دوازدهم پایۀ

10-  
) لیَتَ: کاش، ای کاش الف(  / )0 )کردند  / لمَ یضُیعوا: تباه نکرده بودند، تباه نمی25 / )0 25 
 !« کردند( )نمی تباه نکرده بودندهایشان را در تابستان گذشته  آموزانم وقت دانش کاش»ترجمۀ کامل عبارت: ‏
) نقُاّد الکلَام: نقدکنندگان سخن (ب  / )0 ) ندهید / ل تسَُبوّا: دشنام25 / )0 25 
 !«دشنام ندهیدخوانند،  باشید و کسانی را که به جای خدا فرا می نقدکنندگان سخنای مردم، » ترجمۀ کامل عبارت: 
11-  
) شود. صورت ماضی نقلی ترجمه می‏به« قدَ أفلحََ »؛ 1 ۀگزینالف(   / )0 5 
ُ ل »؛ 1 ۀب( گزین  ) گیرد. ، لزم است و مفعول نمی«شود‏جمع نمی»به معنی « تجَتمَعِ / )0 5 
12-  
الغیر است. ‏شود. فعل در صیغۀ متکلمّ مع صورت ماضی بعید ترجمه می‏به« فعل ماضی قدَ  کانَ »کنُاّ قدَ أطعمَنا: الف(  

) !«خوراک داده بودیمبیچارگان را در ماه رمضان »ترجمه:  / )0 25 
لطفا  در »یابیم که فعل نهی است. فعل در صیغۀ جمع مؤنثّ مخاطب است. ترجمه:  ، درمی«رجَاء  »ب( ل تطُعِمنَ: با توجهّ به  

) !«خوراک ندهیداین باغ به حیوانات  / )0 25 
 «؛ زیرا گرسنه است!باید خوراک داده شودکودک »: فعل امر غایب مجهول، صیغۀ مفرد مذکرّ غایب است. ترجمه: ج( لیِطُعمَ   

( / )0 25 
رحم خداوند به کسی که به مردم ستم کند، »د( لنَ یرَحمََ: فعل مستقبل )آینده( منفی، صیغۀ مفرد مذکرّ غایب است. ترجمه:  

) !«نخواهد کرد / )0 25 
شود. فعل در صیغۀ مفرد مذکرّ  ترجمه می« مضارع التزامی نباید »صورت ‏به« فعل مضارع غایب لی نهی : »حمَ  ‏( ل یرَ ه 

) !«نباید رحم کنندکند،  مردم به دشمنی که به کشورمان حمله می»غایب برای فاعل جمع است. ترجمه:  / )0 25 
، پاس دشامنی رحام نکاردیباه دیگاران هماناا تاو »ترجمه: ، صیغۀ مفرد مذکرّ مخاطب است. منفی و( ما رحَِمتَ: فعل ماضی 

) «میانشان را به دست آوردی! / )0 25 
13-  
َ »؛ خبر «مکَتوب  »الف(   ) «شده باشد! نامه نوشته شاید معنی این کلمه در واژه»همواره مرفوع است. ترجمه: « علَّ ل / )0 25 
فهمیم در جای خالی کلمه باید  ، می«اهمُ»همواره منصوب است. ضمنا  با توجهّ به ضمیر متصّل « إنَّ »؛ اسم «نینَ المؤُمِ »ب(  

) «همانا مؤمنان در نمازشان فروتن هستند!»جمع بیاید. ترجمه:  صورت به / )0 25 
؛ بااا توجاّاه بااه ترجمااه، در جااای خااالی اولّ،  -ج( لِأنَّ   آمااوزان  دانش»آیااد. ترجمااه:  می« لکاانَّ »و در جااای خااالی دوم، « لِأنَّ »لکاانَّ

) «ها آن را انجام ندادند! بعضی از آن ولیاستاد آن را خواسته بود؛  زیراتکالیفشان را نوشتند،  / )0 5 
14-  
) «کند! به کسی که به مردم رحم نمی کند رحم نمیخدا »ل یرَحمَُ: نافیه؛ ترجمه: الف(   / )0 25 
) ب( ل تحُمَِّلنا: ناهیه  / )0 ) / ل طاقةََ: نفی جنس25 / )0 تحمیل طاقتی بر آن نداریم، بر ما  هیچپروردگارا، آنچه را »؛ ترجمه: 25

 .«نکن
115-  
)است.( « تفعیل»اسم فاعل: موُصَِّل )رسانا؛ اسم فاعل از ثلاثی مزید، باب الف(   / )0 25 
)است.( « فعَّالةَ»بر وزن  ؛ب( اسم مبالغه: أماّرةَ )بسیار دستور دهنده  / )0 25 
)( .است« مفَعَل»بر وزن کارخانه؛ المصَنعَ )ج( اسم مکان:   / )0 25 
) است.(« أفعَل»بر وزن  ؛أ )بدترد( اسم تفَضیل: أسوَ   / )0 25 
) «قرار دادیم. شده داشته نگهو آسمان را سقفی »( محَفوظا : اسم مفعول از ثلاثی مجردّ است. ترجمه:  ه  / )0 25 
به  بسیار دستور دهنده ،برای حرارت!/ همانا نفس رسانااز دروغ نیست!/ عنصری فلزی  بدترای  هیچ بدی: »ها‏ۀ عبارتترجم 

 «منفجر شد و بسیاری از مردم کشته شدند! کارخانهبدی است./ 



 

 

3 

3 

 (1404-1405) 1 مرحلۀ 3 عربی تشریحی ارزشیابی

16-11 
)« إنَّ »وائجَِ: اسم الف( حَ   / )0 ) الیه : مضافالناّسِ / 25 / )0 )« إنَّ »: خبر / نعِمةَُ 25 / )0 25 
 «خدا بر شماست!  های مردم از شما نعمت‏خواستهبدانید که »ترجمه:  
) ب( الناّسُ: مبتدا  / )0 ) : مجرور به حرف جرّ / جِهةَِ 25 / )0 25/  ُ ): خبر أکفاء / )0 25 
 «مردم از جهت پدران، همتا هستند!»ترجمه:  
17-  
) «حرارت بدن است! ۀدر انسان، بال رفتن درج بیماریهای  از نشانه»الف( الداّء؛ ترجمه:   / )0 25 
) «شده با آب است! ، خاک مخلوطگلِ»ب( الطیّن؛ ترجمه:   / )0 25 
 اضافی هستند.« گیری‏العصَّارةَ: آبمیوه»و « البعَث: رستاخیز»کلمات  
118-  
 ترجمۀ متن: 

 متولاّد پادرماادر و  یا  از ماا که دانند نمی گاهی ها آن زیرا کنند؛ می افتخار نژادهایشان به نادانی از روی مردم از برخی»
 که بدانیم باید بدش!یا  خوب کارهای و رفتارش با مگر نیست، کسی میان تفاوتی هیچ و هستیم یکسان آفرینش در و ایم شده
 «است! عقیده اختلافات پذیرش و دیگران با کردن همزیستی توانایی و ثابت عقل همان واقعی افتخار

َّنا ولُدِنا منِ  الف( چرا مردم به نژاد خود افتخار می  ) أمٍُّ و أبٍ!کنند؟ لِأنهّم قدَ ل یعَلمَونَ أن / )0 5 
َّعایشُِ معََ الآخرَینَ و قبَولُ خِلافاتِ العَقیدَة!  ) ب( افتخار واقعی چیست؟ هو العَقلُ الثاّبتُِ و قدُرةَُ الت / )0 5 
) ها: ؛ ترجمۀ گزینه3 ج( گزینۀ  / )0 5 
 د!تفاوت دارنشان  ( مردم گاهی در آفرینش1  
 هایشان تفاوت نداشته باشند! ، این است که مردم در عقیدهافتخار واقعیهای  ( از علامت2  
 کنند، جاهل هستند! هایشان افتخار می ژاد( مردمی که به ن3  
) «هیچ برتری برای کسی نسبت به کسی نیست، مگر با عقلش!»د( الصَّحیح؛ ترجمه:   / )0 25 

 


